
هندسه ایران فرهنگی

نکته جالب در 
بررسی تاریخی 

سرزمین ورارود 
این است که 

ایران، هیچ‌گاه 
دعاوی سرزمینی 

خود را فراموش 
نکرد و در حالی 

که دیگر قلمرو 
مستقیمی در 

آسیای مرکزی 
نداشت، 

همچنان در 
این مناطق 

حضور داشت و 
متحدانی ایجاد 
می‌کرد. هرچند 

دستگاه‌های 
اداری، مالی و 

نظامی ایران 
در این مناطق 

حضور نداشتند، 
اما تغییرات و 

جابه‌جایی‌های 
خان‌ها و 

حاکمان این 
نواحی به‌طور 

عملی تحت 
نظر ایران 

انجام می‌شد. 
این سیاست 

موفقیت‌آمیز بود 
و فشار نظامی بر 

ضد ایران را تا حد 
زیادی کاهش داد

ســـه زاویه تاریخی، سیاسی و فرهنگی به ســـرزمین تاریخی ورارود پرداختند. 
در این جلســـه علی افسری، دبیر نشست و مســـئول گروه مطالعات ورارود با 
اشـــاره به اهمیت مطالعات ســـرزمین تاریخـــی ورارود، از پیوندهای فرهنگی 
و تمدنـــی ایـــن منطقه یـــا ماوراءالنهر با جغرافیـــای ایران به عنـــوان عنصری 
مهم در راســـتای گســـترش تعاملات و روابط ایـــران با کشـــورهای این حوزه 
تمدنـــی ســـخن گفـــت. او با اعـــام آغاز بـــه کار »گـــروه مطالعـــات ورارود در 
دانشـــگاه تهـــران« از ادامه‌دار بودن نشســـت‌های تخصصی بـــرای مطالعه و 

بررســـی همه‌جانبه ســـرزمین ورارود خبر داد. 
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500 سال اخیر آســـیای مرکزی را می‌توان 
بر اســـاس »تاریخ سیاســـی« به سه دوره 
تقســـیم کرد: ایـــن ســـه دوره در تحولات 
قدرت و شـــکل‌گیری الگوی نظم سیاسی 

این منطقه بســـیار مهم هستند:

دوره اول: دوره خانی
ایـــن دوره از قـــرن دهم تا قـــرن دوازدهم 
هجـــری قمـــری را شـــامل می‌شـــود کـــه 
بخـــش عمـــده‌ای از آن بـــه تاریـــخ ایران 
معاصـــر مرتبط اســـت. در ایـــران، دولت 
صفـــوی تأســـیس می‌شـــود بـــا ادعاهای 
مذهبـــی جدیـــد و دولـــت متمرکـــز. در 
ایـــن زمـــان، آخریـــن تیموریـــان از بخارا 
و ســـمرقند رانـــده می‌شـــوند و خوانیـــن 
ازبـــک جایگزیـــن آنان می‌شـــوند. از این 
زمان، آســـیای مرکزی از لحاظ سیاســـی 
دیگـــر در قلمـــرو قدرت سیاســـی دولت 
ایران نیســـت. ریشـــه‌های این جدایی از 
دوره اولوس جغتـــای یعنی دوره مغول‌ها 
آغاز شـــده بود، امـــا آنچه ایـــن جدایی را 
قطعـــی می‌کنـــد، رژیم سیاســـی ازبک‌ها 
در بخاراســـت. به ایـــن ترتیـــب، دوره‌ای 
از تاریـــخ منطقه آغاز می‌شـــود کـــه ایران 
صفوی اســـت و قدرتش تا حدی محدود 
به جیحون. بـــا وجود ایـــن، دولت ایران 
هیچ‌گاه جیحون را به عنوان مرز رســـمی 
با ازبک‌ها به رســـمیت نشناخت، تا دوره 
قاجاریـــه و با امضای قـــرارداد مرزی آخال 

در زمـــان ناصرالدین‌شـــاه قاجار.
امـــا سلســـله ازبک‌هـــا توانســـتند نظمی 
جدیـــد در آســـیای مرکزی برقـــرار کنند. 
ایـــن نظم، گرچـــه در ظاهـــر از یک نظام 
سیاســـی متمرکـــز برخـــوردار بـــود، امـــا 
در واقـــع نظام‌هـــای سیاســـی لـــرزان و 
ایلیاتـــی در آن  اتحادهـــای قبیلـــه‌ای و 
غالـــب بودنـــد؛ چنانکه می‌تـــوان الگوی 
رفتـــار سیاســـی ایـــن دوره را نوعی شـــبه 
رژیم‌های سیاســـی »ژلـــه‌ای« تعریف کرد 
که مـــدام در حال جابه‌جایی هســـتند و 
قـــدرت در آنها انتقال می‌یابـــد. ایران نیز 
در همیـــن دوره نقش مهمی ایفا می‌کند. 
رفتـــار سیاســـی ازبک‌هـــا، کـــه کوشـــش 
می‌کردنـــد قدرتی مســـتقل باشـــند و در 
برابر ایـــران مذهبی یا ادعاهـــای تاریخی 
و توســـعه‌طلبی آن مقاومت کنند، باعث 
می‌شـــد دولت ایـــران مجبور بـــه متوقف 

کردن آنان شـــود.
نکته جالب در بررســـی تاریخی سرزمین 
ورارود این اســـت که ایـــران، اولاً هیچ‌گاه 
دعاوی ســـرزمینی خـــود را فراموش نکرد 
و ثانیـــاً اجازه نـــداد قرارداد مرزی رســـمی 
میـــان ایـــران و قوانین ازبک امضا شـــود. 
در عیـــن حـــال، ایـــران بـــا نوعـــی رفتـــار 

دیپلماتیـــک همراه بـــا عملیـــات نظامی 
را در  ازبـــک  تـــاش می‌کـــرد خوانیـــن 
منطقـــه بخـــارا و ســـمرقند تحت‌تأثیـــر 
قـــرار دهـــد و اتحـــاد قبایلی ایجـــاد کند. 
همچنین دولـــت ایران در ایـــن دوره، در 
حالی کـــه دیگـــر قلمـــرو مســـتقیمی در 
آســـیای مرکزی نداشت، همچنان در این 
مناطق حضور داشـــت و متحدانی ایجاد 
می‌کرد. دولت صفوی سیاســـتی را پیش 
گرفت که شـــامل هزینه‌هـــای قابل‌توجه 
بـــرای ایجـــاد اتحادهـــای  )پول‌پاشـــی( 
نظامـــی و سیاســـی در مناطقـــی بـــود که 
مســـتقیماً در قلمـــرو ایـــران نبودند. این 
و فشـــار  بـــود  سیاســـت موفقیت‌آمیـــز 
نظامـــی بـــر ضـــد ایـــران را تا حـــد زیادی 
کاهـــش داد. به‌تازگی اســـنادی از آرشـــیو 
دولـــت ایـــران در دوره صفـــوی کشـــف 
شـــده که نشـــان می‌دهد ایـــران حتی در 
مناطقی مانند ورارود و خـــوارزم، تا اوایل 
دوره قاجـــار، نفـــوذ و اداره غیرمســـتقیم 
داشـــته اســـت. هرچنـــد دســـتگاه‌های 
اداری، مالـــی و نظامـــی ایـــران در ایـــن 
مناطق حضور نداشـــتند، امـــا تغییرات و 
جابه‌جایی‌هـــای خان‌هـــا و حاکمان این 
نواحـــی به‌طور عملـــی تحت نظـــر ایران 

می‌شـــد. انجام 
 

دوره دوم؛ استقرار نظام سیاسی 
»امیری«

ایـــن دوره، از زمان نادرشـــاه افشـــار آغاز 
می‌شـــود و تـــا آخریـــن امیـــر بخـــارا که از 
بلشـــویک‌ها گریخـــت و بـــه جلال‌آبـــاد 
و  می‌یابـــد  ادامـــه  رفـــت،  افغانســـتان 
تقریبـــاً دو قرن طـــول می‌کشـــد. ویژگی 
اصلی این دوره، اســـتقرار نظام سیاســـی 
»امیری« در ورارود اســـت. اســـتقرار این 
نظام توســـط طراحی دولت ایران صورت 
گرفـــت. به‌طـــور مشـــخص، نادرشـــاه در 
ســـفر خـــود بـــه بخـــارا، ابوالفضل‌خـــان 
از قـــدرت برکنـــار و او را  اشـــترخانی را 
تاج‌بخشـــی کرد تا بـــه عنوان امیـــر بخارا 
مســـتقر شـــود. اما همزمان، دولت ایران 
در مشـــهد برنامه‌ای بزرگ و چیزی شبیه 
به کودتا در بخارا ترتیـــب داد. این برنامه 
توســـط نادرشـــاه و مشـــاورانش طراحی 
و منجـــر به برکنـــاری آخرین اشـــترخانی 
و روی کار آمـــدن محمدخـــان به‌عنـــوان 

اولیـــن امیر بخارا شـــد.
تـــا دوره امیـــر عالم خـــان، آخریـــن امیر 
بخـــارا، تـــداوم این نظـــم و پایه‌گذاری آن 
بـــا طراحی دولـــت ایران صـــورت گرفت. 
ایـــن نکتـــه کـــه ایـــران در دوره نادرشـــاه 
طراحـــی بزرگـــی بـــرای توســـعه قلمـــرو 
داشـــت و حتی پـــس از بخارا تـــا نزدیکی 

حال آمـــوزش نخبگان جامعه هســـتند. 
به‌عنوان مثال، در ســـال ۲۰۲۲، ترکیه به 
۴۰ هزار دانشجوی آسیای مرکزی بورس 
تحصیلی اعطا کرده اســـت. ایـــن تعداد 
بـــزرگ از دانشـــجویان در دانشـــگاه‌های 
ترکیه، تأثیـــرات عمیقی بـــر جامعه‌های 
خـــود خواهند گذاشـــت و این برگشـــت 
نخبـــگان به کشـــورهای خـــود، می‌تواند 
تأثیـــرات عظیـــم و عمیقی بـــرای ترکیه 

به همراه داشـــته باشـــد.
 

جذابیت‌های مدرن آسیای مرکزی
جذابیت‌هـــای مـــدرن آســـیای مرکـــزی 
موضوعی اســـت کـــه نیاز بـــه توجه ویژه 
دارد. این منطقـــه به عنوان مرکزی برای 
تمام عناصـــر جدول مندلیف شـــناخته 
می‌شـــود. اکنـــون، بـــا پیدایـــش عناصر 
جدید، تنها پنج کشـــور در دنیا هســـتند 
که بـــه این جـــدول مرتبط‌اند: روســـیه، 

ایـــران، چین، امریکا و قزاقســـتان.
آینده اقتصاد جهانی بـــه معدن و منابع 
طبیعی گره خورده اســـت. فلزاتی مانند 

مـــس، لیتیوم، نیـــکل و کبالـــت، موتور 
پیشـــران اقتصاد آینده جهـــان خواهند 
بـــود. بویـــژه قزاقســـتان به‌عنـــوان یکی 
از خاســـتگاه‌های اصلـــی اورانیـــوم، ۱۶ 
درصد از اورانیوم جهان را داراســـت. در 
ایـــن منطقه، ازبکســـتان، ترکمنســـتان 
و قزاقســـتان به‌عنـــوان بازیگـــران بزرگ 
بـــه  قزاقســـتان  و  ازبکســـتان  و  گازی 
عنـــوان بازیگـــران بزرگ نفتی شـــناخته 

می‌شـــوند.
آینده این کشورها بســـیار امیدوارکننده 
به نظر می‌رســـد. از قزاقســـتان به‌عنوان 
»برزیـــل آســـیا« یاد می‌شـــود و ســـرعت 
کشـــور  ایـــن  در  ســـرمایه‌گذاری  ورود 
چشـــمگیر است. از ســـال ۲۰۱۲ تاکنون، 
چین توانســـته دو خط لوله گازی و نفتی 
مهـــم را در بـــازه زمانی ۱۴ ماهـــه به طول 
۲۵۰۰ کیلومتـــر در شـــرایط کوهســـتانی 
بســـازد. شـــرکت‌های بزرگ امریکایی و 
انگلیســـی نیز در ایـــن حـــوزه فعال‌اند. 
تاکنـــون نزدیـــک بـــه ۳۵ میلیـــارد دلار 
فقط در تنگیز قزاقستان سرمایه‌گذاری 

شـــده است.
آســـیای مرکزی بـــه مـــرور جذابیتش 
افزایش یافته اســـت و افزایش خواهد 
یافت. چین تـــا ســـال ۲۰۳۰ نزدیک به 
۱۰۰ میلیـــارد دلار در زیرســـاخت‌های 
ایـــن منطقـــه ســـرمایه‌گذاری خواهـــد 
کـــرد. دوســـتانی که بـــه تاجیکســـتان 
ســـفر کرده‌انـــد، می‌تواننـــد تغییـــرات 
بـــه  زیرســـاختی را مشـــاهده کننـــد. 
عنـــوان مثـــال، تونل انـــزاب خجند که 
در گذشـــته مشـــکلات زیادی داشت، 
اکنون بهبـــود یافته و زیرســـاخت‌های 
مناســـبی در ایـــن منطقه ایجاد شـــده 

. ست ا
و  ن‌هـــا  با تو ا  ، ر بســـیا ســـرعت  بـــا 
جـــاده‌ای  و  ریلـــی  زیرســـاخت‌های 
در حـــال توســـعه هســـتند. به‌طـــوری 
کـــه در پنج ســـال آینـــده، افـــرادی که 
بـــه آســـیای مرکـــزی ســـفر می‌کننـــد، 
احســـاس متفاوتـــی خواهند داشـــت. 
در شهر آســـتانه زیرساخت‌های شهری 
به‌دست مهندســـان آلمانی و فرانسوی 

طراحـــی شـــده و نمادهایـــی از ایـــن 
کشـــورها در خیابان‌ها و ســـاختمان‌ها 
به‌چشـــم می‌خورد. کشورهای همسایه 
و دورتر نیـــز در حال ســـرمایه‌گذاری و 
توســـعه روابـــط خود با آســـیای مرکزی 
هســـتند. این نکته‌ای اســـت کـــه باید 
بـــه آن توجـــه کنیـــم و تـــاش کنیم تا 
از فرصت‌هـــای موجـــود بهره‌بـــرداری 

. کنیم
 

غفلت ایران از فرصت‌های 
منطقه‌ای

در حـــال حاضـــر، یکـــی از مشـــکلات 
اصلی منطقه این اســـت که کشورهای 
دیگـــری ماننـــد ژاپن به‌طـــور جدی به 
ایـــن منطقه توجه کـــرده و در حال کار 
و سرمایه‌گذاری هســـتند. متأسفانه، 
سیاســـت خارجی ما، به ایـــن منطقه 
به‌عنـــوان یک اولویت نـــگاه نمی‌کند. 
ســـفرا معمـــولاً پـــس از ســـفر اول بـــه 
ایـــن منطقه، بـــه مناطق دیگـــر مانند 
اروپـــا می‌رونـــد و ایـــن نشـــان‌دهنده 

عـــدم تمایل به حضـــور در این منطقه 
اســـت. در دســـتگاه دیپلماســـی مـــا، 
تعداد کمـــی از افراد به مـــدت طولانی 
در این منطقـــه فعالیت کرده‌اند و این 
نشـــان‌دهنده فقر انباشـــت تجربه در 

دستگاه دیپلماســـی ماست.
ســـیگنال‌های سیاســـت خارجی باید 
به‌گونـــه‌ای باشـــد کـــه تولیـــد محتـــوا 
صـــورت گیرد و موضوعـــات موردتوجه 
قرار گیـــرد. اما ورودی‌هـــای اطلاعاتی 
در دســـتگاه دیپلماســـی ما بسیار کم 
اســـت. ایـــن عقب‌ماندگـــی و عـــدم 
توجـــه به فرصت‌هـــا در ایـــن منطقه، 
یکـــی از دلایـــل ناکامـــی مـــا در جذب 

فرصت‌هـــا در ایـــن منطقه اســـت.
مـــا بایـــد بـــه نیازهـــای آموزشـــی این 
کشـــورها توجـــه کنیم و به آنها پاســـخ 
دهیـــم. کشـــوری مانند تاجیکســـتان 
مشـــکل زیادی در تأمین کتب درسی 
و روزنامه داشـــته و دارد. مـــا باید روی 
عرفـــان ایرانـــی و تصـــوف کـــه نقـــش 
عمیقی در منطقه آسیای مرکزی دارد، 

تمرکز کنیم. جریان‌های نقشـــبندیه، 
قادریه و یســـویه تأثیر زیـــادی بر مردم 
ایـــن مناطـــق دارنـــد. تاریـــخ تصـــوف 
در ایـــن منطقـــه، نشـــان‌دهنده عمق 
باورهـــای مذهبـــی مردم ایـــن منطقه 
اســـت. اگر ما به تاریخ و فعالیت‌های 
ایـــن جریان‌هـــا توجه کنیـــم، متوجه 
می‌شـــویم که فرصت‌های زیادی برای 
بهره‌بـــرداری وجـــود دارد. متأســـفانه، 
در ایـــن زمینـــه کمتـــر کار کرده‌ایـــم و 

مانورهـــای کمتری داشـــته‌ایم.
 

سهم ایران در ایجاد توسعه و رفاه 
منطقه

واقعیـــت این اســـت که مـــا به‌عنوان 
شـــهروندان و افرادی که در حوزه‌های 
دانشـــگاهی و غیردانشـــگاهی فعالیت 
داریـــم، تأثیراتـــی بـــر جامعـــه داریم. 
کـــه  برســـیم  بـــاور  یـــن  ا بـــه  بایـــد 
ی  ی‌هـــا تصمیم‌گیر ن  یـــا جر ر  د
ایـــران، نیـــاز بـــه تزریـــق اطلاعـــات و 
ســـیگنال‌های جدیـــد داریـــم. اگـــر تا 

بـــه حـــال نتوانســـته‌ایم بهره‌بـــرداری 
لازم از منطقه آســـیای مرکزی داشـــته 
اگـــر  آینـــده  باشـــیم، در ســـال‌های 
نتوانیـــم خط‌مشـــی موجـــود را تغییر 
دهیم و ســـهم خـــود را در این منطقه 
به‌دســـت آوریـــم، هیـــچ جایگاهی در 
کشـــورهای منطقه نخواهیم داشـــت.
بـــا وجـــود تمـــام باورهایـــی کـــه بـــه 
فرهنـــگ، نوروز و زبان‌فارســـی داریم، 
اگـــر نتوانیم ســـهم خود را در توســـعه 
و رفـــاه این کشـــورها مشـــخص کنیم، 
فرصتـــی را از دســـت خواهیـــم داد. 
کشـــورهای ایـــن منطقـــه بـــه دنبـــال 
توســـعه، امنیـــت و رفـــاه هســـتند و 
مـــا باید ســـهم خـــود را در ایـــن زمینه 
مشـــخص کنیم. این اتفـــاق نمی‌افتد 
مگـــر اینکـــه دانشـــگاه‌ها و رســـانه‌ها 
درگیـــر شـــوند و حجـــم اطلاعـــات و 
ورودی‌هـــا را درمـــورد واقعیت‌هـــای 
منطقـــه آســـیای مرکـــزی به دســـتگاه 
دیپلماســـی و تصمیم‌گیـــران کشـــور 

برســـانند.

روایت تاریخی و سیاسی از سرزمین ورارود

قرقیزستانازبکستان

قزاقستان تاجیکستان

ایران در ورارود تا اوایل دوره قاجار نفوذ نامحسوس داشت

تاریخ منطقه با ضرب‌آهنگ ایران

از بحث‌برانگیزتریـــن تحقیقـــات تاریخی و سیاســـی، مربـــوط به ناحیـــه‌ای با عنوان 
مبهم و البته مصطلح »آســـیای مرکزی« یا »آســـیای میانه« اســـت که به نظر می‌رســـد 
ما ســـهمی در ایـــن نامگذاری نداشـــته‌ایم و به همیـــن دلیل، بین محققـــان در مورد 
ریشـــه‌های ایـــن نامگـــذاری و محـــدوده‌ای که قرار اســـت آســـیای مرکزی یا آســـیای 
میانه را شـــامل شـــود، اجماعی وجود نـــدارد. بنابراین جا دارد کـــه مورخان و عالمان 
علوم‌ سیاســـی ایرانی برای ایجاد یـــک فهم ایرانی از محدوده آســـیای مرکزی تصمیم 
بگیرنـــد. در ایـــن گفتار تلاش شـــده تـــا یـــک دوره تقریباً ۵۰۰ ســـاله از تاریخ آســـیای 
مرکـــزی روایت شـــود. این دوره از قـــرن دهم هجری قمـــری آغاز می‌شـــود و تا ایجاد 

الگـــوی جدید در آســـیای مرکزی تـــداوم می‌یابد.

ســـیحون پادگان‌های ایرانی در آن مناطق 
مســـتقر شـــدند، تاکنـــون در مطالعـــات 
منطقـــه‌ای نادیـــده گرفته شـــده اســـت. 
کشـــته شـــدن نادرشـــاه البته ضربه‌ای به 
ایـــن برنامـــه زد و پـــس از آن، ایـــران وارد 
دوره‌ای از هـــرج و مـــرج سیاســـی شـــد و 
این طـــرح تقریبـــاً فراموش شـــد. با این 
حال، شـــواهد موجـــود نشـــان می‌دهند 
که نظام سیاســـی امیری در بخارا اساســـاً 
طراحـــی ایرانـــی بـــود و بعدهـــا، بویژه در 
دوره‌هـــای بعـــدی، این سیســـتم ماهیتی 

ورارودی پیـــدا کرد.
 

دوره سوم؛ تسلط روسیه تزاری
در ایـــن برهـــه کـــه دوره معاصر آســـیای 
مرکزی اســـت تسلط روســـیه تزاری آغاز 
می‌شـــود و ســـپس بلشـــویک‌ها جـــای 
نیروهـــای تـــزاری را در منطقـــه ورارود 
می‌گیرنـــد. اهمیت ایـــن دوره در تاریخ 
ایران بســـیار زیاد اســـت؛ زیـــرا نمی‌توان 
تاریـــخ دوره قاجـــار را بـــدون بررســـی 
تحولات و تغییراتـــی که در منطقه ورارود 
تحت تأثیر اشـــغالگری روســـیه رخ داد، 
مطالعه کـــرد. نکته جالـــب در این دوره 
این اســـت که پس از قرارداد ترکمنچای 
در منطقـــه قفقـــاز، روســـیه به ســـرعت 
نظم خود را برقرار کرد. مدارس روســـی، 
کلیســـاهای ارتدکـــس، ارتـــش روســـیه، 
دادگاه‌هـــا و نظـــام قضایـــی روســـی در 
آنجـــا مســـتقر شـــدند، امـــا در منطقـــه 
آســـیای مرکزی، ایـــن تحولات بـــا تأخیر 
و احتیـــاط انجـــام شـــد. در همین دوره 
امیـــری، ادعـــای تمدنی روســـیه مطرح 
می‌شـــد، کـــه در قالـــب سیاســـت‌های 
جدید توسعه‌ای نظیر ســـاخت راه‌آهن، 
تأســـیس مـــدارس و تغییـــرات فرهنگی 
بویـــژه در منطقـــه ورارود گســـترش پیدا 

. د کر
نظم امیـــری در بخارا از بین نرفت و حتی 
در دوره تـــزاری، امیـــری باقـــی ماند، ولی 
امیران بیشـــتر جنبه پوشـــالی داشتند و 
قدرت واقعی در دست نمایندگان روسیه 
تزاری بود کـــه منطقـــه را اداره می‌کردند. 
ایـــن وضعیـــت ادامـــه یافـــت تـــا بعـــد از 
انقـــاب ۱۹۱۷، زمانـــی که بلشـــویک‌ها در 
پـــی اســـتقرار ایدئولوژی جدید بشـــدت 
وارد عمل شـــدند. برخـــاف رویکردهای 
محافظه‌کارانـــه پیشـــین، آنهـــا خطـــوط 
فرهنگـــی و زبانـــی قدیمـــی را تغییر دادند 
و بویژه جلوی گســـترش فرهنگ پیشین 

گرفتند. را 
 

پژوهش درباره تحولات آسیای 
مرکزی

رویکردهـــای پژوهشـــی مختلفـــی درباره 
»تحولات منطقه آســـیای مرکزی« شـــکل 
گرفته اســـت. در »دوره خانی« تحقیقات 
معمولاً بـــا رویکرد ایرانی یـــا هندی انجام 
می‌شـــد. به‌عـــاوه، به نظر می‌رســـد یک 
رویکـــرد چینـــی نیز نســـبت بـــه تحولات 
منطقـــه شـــکل گرفتـــه باشـــد. در همین 
زمـــان، مـــا بـــه دلیـــل مشـــکلات زبانـــی 
نمی‌توانیـــم رویکـــرد چینـــی را بـــه خوبی 
بشناســـیم، امـــا چینی‌ها در ایـــن دوره به 
مطالعه و نوشـــتن درباره منطقه آســـیای 
مرکـــزی پرداخته‌اند. چـــون جاده تجاری 
شـــرق و غـــرب، کـــه هنـــوز در دوره خانی 
اهمیت داشـــت، برای چین منافع زیادی 
به همراه داشـــت. این شـــاهراه تجاری که 
پیـــش از ایـــن برای چیـــن ســـودآور بود، 
بـــه تدریج تحـــت تأثیر گســـترش تجارت 

دریایـــی اروپایی‌هـــا کم‌رنـــگ شـــد. ایـــن 
تغییـــر نـــه تنهـــا آســـیای مرکـــزی را فقیر 
کـــرد، بلکه ایـــران نیز آســـیب دیـــد، زیرا 
ســـهم ایـــران و منطقه از تجـــارت جهانی 
که پیش‌تر چشـــمگیر بود، کاهش یافت. 
هر چـــه تعـــداد کشـــتی‌های کمپانی‌های 
اروپایی در اقیانوس‌ها بیشتر شد، درآمد 
ایـــران هم کمتر شـــد. ایران کـــه روزگاری 
مرکز جابه‌جایی ثـــروت جهانی و پول در 
گـــردش تجارت جهانی بـــود، این نقش را 
از دست داد و کشـــتی‌های اروپایی کالاها 
را جابه‌جـــا کردنـــد و ثروت‌هـــا در دریاها 
جابه‌جـــا می‌شـــد. ایـــران از ایـــن تجارت 
بـــزرگ، بی‌نصیـــب مانـــد. ایـــن تغییرات 
آســـیب جدی بـــه منطقه آســـیای مرکزی 
وارد کـــرد و باعـــث فقـــر در ایـــن مناطـــق 
شـــد. درآمدهایی کـــه از ترانزیت کالاهای 
تجـــاری جهانـــی حاصل می‌شـــد، کاهش 
پیدا کرد و مشـــکلات بعـــدی باعث ضعف 

آســـیای مرکزی و ایران شـــد.
ایـــن نکتـــه را مطـــرح می‌کنـــم تا نشـــان 
دهم کـــه در این دوره، رویکـــرد تحقیقاتی 
چینی نیز وجود داشـــته اســـت. چینی‌ها 
بـــی  غر ی  ه‌هـــا ز حو بـــه  قه‌منـــد  علا
سرزمین‌های خود بودند و در این منطقه 
توســـعه‌طلبی می‌کردند. بدیـــن ترتیب، 
در دســـتگاه اداری و دیوانـــی امپراطـــوری 
چین نیز یـــک رویکرد تحقیقاتی نســـبت 
به این منطقه شـــکل گرفتـــه بود، هرچند 
ما بـــه دلیل مشـــکل زبـــان و دسترســـی 
نداشتن به آرشـــیوهای امپراطوری چین، 

از ایـــن بخـــش، اطلاعات کمـــی داریم.
در دوره امیـــری، ایـــن الگـــوی مطالعاتی 
و تحقیقاتـــی همچنـــان ادامه پیـــدا کرد، 
بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه تغییـــرات و تحولات 
جهانـــی بر ایران و منطقه آســـیای مرکزی 
تأثیـــر گذاشـــت و باعـــث ایجـــاد رویکرد 
تحقیقاتی روسی شـــد. بویژه از زمانی که 
تزارها مســـتقیماً بر منطقه مسلط شدند، 
روســـیه مطالعـــه منطقه آســـیای مرکزی 
را از دریـــای مازنـــدران آغاز کـــرده بود. در 
ابتدا تصور می‌شـــد که ریگزارهای آســـیای 
مرکـــزی سرشـــار از طـــا هســـتند و این 
تصـــور موجب حضـــور اولیـــه روس‌ها در 
شـــرق دریای مازندران شـــد، اما به‌زودی 
مشـــخص شـــد که طلا تنها بهانه‌ای برای 

نفـــوذ روس‌هـــا در منطقه بوده اســـت.
زمانـــی کـــه »بازی بـــزرگ« آغاز شـــد، یک 
نیـــروی عظیـــم تحقیقاتـــی در منطقـــه 
آســـیای مرکزی متمرکز شـــد و تحقیقات 
و مطالعـــات هنـــدی و تیموری پیشـــین را 

بـــه تحقیقـــات بریتانیایی‌هـــا و روس‌هـــا 
تبدیـــل کرد. بویـــژه بعد از تشـــکیل نظام 
 ،۱۸۵۷ در  بریتانیـــا  نایب‌الســـلطنه‌ای 
ایـــن رویکـــرد تحقیقاتی تقویت شـــد و در 
مواجهـــه با رقابت روســـیه و شـــکل‌گیری 
»بـــازی بزرگ« بریتانیایی‌هـــا و روس‌ها به 
جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات گســـترده 

در ایـــن منطقـــه پرداختند.
 

توجه به ایران و فرهنگ ایرانی در 
منطقه آسیای مرکزی

در دوره تـــزاری و بعدهـــا انتقـــال به دوره 
زیـــادی  نمونه‌هـــای  شـــاهد  شـــوروی، 
هســـتیم که نشـــان‌دهنده تـــداوم توجه 
بـــه ایران، فرهنـــگ ایرانی و زبان فارســـی 
در منطقه آســـیای مرکزی اســـت. درست 
اســـت که ایـــن منطقه از لحاظ سیاســـی 
از ایران جدا شـــده بود، اما زبان فارســـی 
همچنـــان به عنـــوان زبـــان اداری، علمی 
و گفتاری بـــرای تعداد زیادی از ســـاکنان 
ایـــن منطقـــه باقـــی مانـــد. تمـــام متون، 
منابـــع، تاریخ‌ها، اســـناد اداری، فتواهای 
مذهبـــی علمـــا و فقها بـــه زبان فارســـی 
نوشـــته می‌شـــد. این وضعیـــت در طول 
دوره ۵۰۰ ســـاله‌ای کـــه ذکر شـــد، تا پیش 
از ظهـــور ایده‌هـــای جدیـــد ملی‌گرایانـــه 
ادامه داشـــت و این تغییـــرات را می‌توان 
بویـــژه در جمهوری‌هـــای خلق شـــوروی 

مشـــاهده کرد.
شـــاید یکـــی از نشـــانه‌های مهـــم ایـــن 
تأثیرات، اشـــاره به »بارتولد« خاورشناس 
روســـی باشـــد که تربیت تزاری داشـــت، 
امـــا در دوران بلشـــویک‌ها نیـــز مـــورد 
احترام قـــرار گرفـــت. این نکتـــه جالب 
اســـت کـــه محققـــان شـــوروی در اواخر 
عمـــر بارتولد، انتقـــادی بـــه تحقیقات او 
وارد کردنـــد. آنـــان بـــر ایـــن بـــاور بودند 
کـــه تحقیقـــات او در آســـیای مرکـــزی 
کـــه  او  دارد.  »پان‌ایرانیســـتی«  جنبـــه‌ 
یـــک ترک‌شـــناس بـــود، بـــه زبان‌هـــای 
ترکی هم مســـلط بود. ایـــن انتقاد برای 
ما کـــه اکنـــون ایـــن موضـــوع را مطالعه 
می‌کنیـــم، جالـــب اســـت، زیـــرا بارتولد 
کـــه یک خاورشـــناس روســـی بـــود، هم 
بـــه منافع روس‌هـــا خدمت کـــرده و هم 
ضدیتـــی بـــا منافـــع شـــوروی نداشـــت. 
بنابرایـــن، ســـؤال ایـــن اســـت کـــه چرا 
تحقیقـــات او باید متهم بـــه گرایش‌های 
ایرانی می‌شـــد؟ این انتقاد بـــه این نکته 
مربوط می‌شـــود کـــه منابـــع تحقیقاتی 
عمده در آســـیای مرکزی به زبان فارسی 
هســـتند و بسیاری از ساکنان این منطقه 
نیـــز فارســـی‌زبان بودند. محققـــان اگر 
بـــه دیوارهـــا نـــگاه می‌کردنـــد، اگـــر بـــه 
مســـجد نـــگاه می‌کردند، اگر به مدرســـه 
نـــگاه می‌کردنـــد، همه‌جـــا آثـــار ایرانـــی 
می‌دیدند. اگر بـــه کتابخانه‌ها می‌رفتند 
با کتاب‌ها، اســـناد، فتواها و استفتائات 
فارســـی برخـــورد می‌کردند. ایـــن پیوند 
فرهنگـــی بـــا ایـــران، هرچنـــد از لحـــاظ 
سیاســـی قطع شـــده بـــود، همچنـــان از 
طریـــق زبان و آثـــار فرهنگـــی در منطقه 

آســـیای مرکزی باقـــی ماند.
در نهایت باید اشـــاره کنم کـــه در ابتدای 
دوره ۵۰۰ ساله‌ای که از آن صحبت کردیم، 
ایران یک نظـــم نوین منطقه‌ای ایجاد کرد 
و ارتباط خود را با آســـیای مرکزی مطابق 
با ایـــن نظم نویـــن مدیریت می‌کـــرد. اما 
در انتهـــای این دوره تاریخی، ســـهم ایران 
در تـــداوم ایـــن الگوی نظـــم منطقه‌ای به 

تدریج کمتر شـــد.
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